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  چكيده

اند، نظريه اعتدال ارسطويي  از مجموع نظرياتي که در علم اخلاق مطرح شده 

بيشترين اقبال را در ميان متفکران مسلمان و از جمله فارابي که مؤسس فلسفه 

مسئله اين است که آيا فارابي در طراحي . اسلامي محسوب ميشود، داشته است

نظر ارسطو بسنده  نظام اخلاقي خويش به صرف تقليد و بيان و شرح و بسط

کرده يا اينکه او نيز خود در زمينه اخلاق صاحب رأي و نظر مستقل بوده است؟ 

نوشتار حاضر پي آن است تا با ارائه گزارشي مستند از آراء فارابي در حوزه 

اخلاق نشان دهد که با وجود تأثير انکارناپذير ارسطو بر انديشه او در شکلگيري 

ي در حوزه اخلاق از جمله غايت نهايي دانستن بعضي از عناصر فکري فاراب

سعادت و تمسک به نظريه حدوسط در فضايل و طرح فضايل چهارگانه مورد 

عنايت ارسطو، اما او در همة اين مسائل نيز به شرح و بسط اکتفا ننموده و 

فارابي بطور مشخص سعادت را از حد . ات خاص خود را ارائه نموده استينظر

لاقي با کاربردي فردي، به حوزه اجتماع و مدينه کشانده و يک مفهوم صرف اخ

آن را اساس نظامهاي سياسي مبتني بر فضيلت قلمداد نموده است و 
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شاخصهاي کاملاً ديني را در اين حوزه وارد نموده و بخوبي از تبيين آن برآمده 

ه اما آنچ. است؛ هر چند که انديشه وي در اين زمينه نيز خالي از نقد نميباشد

فارابي را در حوزه اخلاق در جرگه ارسطوئيان قرار ميدهد، مسئله طرح 

حدوسط در تعيين فضايل اخلاقي و بعنوان يک ضابطه در اين تعيين است که 

نوشتار حاضر با تکيه بر اين مسئله ميخواهد نشان دهد که چگونه فارابي نظام 

داده است و نتايج اخلاقي خويش را با عناصر برگرفته از سنت ارسطويي سامان 

اين تلاشها در حد مقدور در اين مقاله به تصوير کشيده شده است که حاصل 

  .آن اثبات ادعاي مذکور ميباشد

  مدينه، فارابي، ارسطو - اخلاق، سعادت، فضيلت، حدوسط: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

انديشه متفکران از ميان فيلسوفاني که در حوزه اخلاق بيشترين تأثير را بر 

انديشمندان مسلمان از جمله . اند، به جرئت ميتوان از ارسطو نام برد اسلامي داشته

مسکويه، خواجه نصيرالدين طوسي، شيخ اشراق، ملاصدرا،  سينا، ابن فارابي، ابن

اند برغم  ملااحمد نراقي و ديگر متفکران مسلماني که در حوزه اخلاق کارکرده

اخلاق «ت مباحث اخلاقي خود دارند، اما همگي در اينکه تفاوتهايي که در جزئيا

اند، اتفاق نظر دارند و ارسطو  دانسته» اخلاق فضيلت محور«را همان » شريعتمدار

  .شاخصترين فيلسوف مورد توجه ايشان در اين نوع از نظام اخلاقي است

در ميان حکماي مسلمان بطور مشخص ميتوان از کساني نام برد که در طراحي 

بعبارتي، . ارسطويي هستند ١»اعتدال طلايي«ظام اخلاقي خويش وامدار نظريه ن

ساختار نظام فکري ايشان در حوزه اخلاق صورتي از تحليل مفاهيم مندرج در آن 

نظريه است با اين تفاوت که عناصر ديني سايه خود را بر اين تحليل افکنده و رنگ و 

در پي آن است كه نشان دهد اين ادعا  نوشتار حاضر. بوي مذهبي به آنها داده است

  .تا چه اندازه به واقع نزديک است
                                                 

1. Golden Mean 
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  ايضاح مفهومي و اشاره تاريخي

اهل لغت که ايضاح مفهومي واژگان را بخشي از رسالت اصلي خويش ميدانند، 

جملگي اخلاق را حالتي از نفس دانسته و بر آن اتفاق دارند که نفس موضوع اين 

آورده و » خلق و خويها«اخلاق را بمعناي  )١(نامه خويشدهخدا در لغت. حالت است

آن را جمع خلق و بمعناي سجيه، طبع، مروه  )٢(البحرين مجمعفخرالدين طريحي در 

مسکويه، در تعريف آن تصريح نموده است  و عادت دانسته است و حکيم اخلاق، ابن

کر و رويه خلق حالتي براي نفس است که نفس را به انجام کارهايي بدون ف«كه 

مسکويه آن را معرفت  وقتي اخلاق بعنوان يک علم عرضه ميشود، ابن )٣(.»ميخواند

ل و انها آراسته گردد و با شناخت رذائفضايل و کسب آنها دانسته است تا نفس بد

   )٤(.دوري از آنها، وجودي پاکيزه يابد

 در مجموع بنظر ميرسد که توافقي در موضوع اخلاق وجود دارد که آن هم

همانطور . لي که با محوريت انسان و نفس اوستئل است؛ فضايل و رذائفضايل و رذا

يي تعريف شده که در  که از نظر ارسطو نيز زندگي خوب همان زندگي سعادتمندانه

نبض آن فضيلت يا فضايل ميتپند و فارابي هم بعنوان نماينده انديشه حکماي 

مقصود از وجود هر انسان، «: ت ميگويدخود بصراح المدنيه  سةالسيامسلمان در کتاب 

مضاف بر اينکه تأکيد دارد که سعادت کمال اقصي  )٥(.»رسيدن او به سعادت است

  )٦(.همه موجودات ممکن است

اين ) ٧(».سعادت فعاليت نفس در انطباق با فضيلت کامل است«از نظر ارسطو 

وفان سرچشمه همان تعريفي است که به گزارش مورخان فلسفه، قرنها براي فيلس

ابهام و حيرت بوده است و به همين جهت شروح و تفاسير گوناگوني درباره آن عرضه 

آورده است  اخلاق نيکوماخوستعريف سعادت که ارسطو آن را در کتاب . شده است

مورد توجه جدي حکماي مسلمان قرار گرفته و تقريباً هيچ فيلسوف مسلمان 

از کنار اين تعريف ارسطويي و همچنين از کنار اعتنا  مطرحي را نميتوان يافت که بي

اما به اين نکته نيز بايد . گذشته باشد» اعتدال طلايي«نظريه معروف او يعني نظريه 

ارسطويي نخستين نماينده اين تفکر نبوده و » مدار فضيلت«اشاره كرد که اخلاق 

پيشتر ميتوان  پيش از او در يونان باستان نمايندگاني براي آن ميتوان يافت؛ مثلاً
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هايي از اين نوع تفکر را در انديشه سقراط و افلاطون يافت و اذعان کرد که آنها  رگه

نيز هريک به طريقي به تحقيق و بررسي مباحث مربوط به فضيلت و سعادت و نفس 

 )٨(افلاطون جمهورينمونه اين فعاليتها را ميتوان در . اند و رابطه آن با آنها پرداخته

قرار داد که وي در آنجا بحث از چهار فضيلت عمده يا اصلي ميکند که مورد اشاره 

اند؛ يعني فضايل حکمت،  بعدها اين فضايل عيناً مورد توجه ارسطو قرار گرفته

افلاطون حکمت را فضيلت . شجاعت يا همت، اعتدال يا خويشتنداري و عدالت

اعتدال و  مرتبط با جزء عقلاني نفس، شجاعت را فضيلت مرتبط با اراده و

خويشتنداري را عبارت از اتحاد اجزاء اراده و شهوت تحت حکومت عقل و عدالت را 

فضيلت کلي و عام دانسته و بر اين اعتقاد بوده که عدالت عبارت است از اينکه هر 

  )٩(.جزء از نفس کار خود را با هماهنگي درخوري انجام دهد

فضايل چهارگانه پرداخته اما در افلاطون علاوه بر اينکه به تعريف متمايزي از 

باعتقاد او فضايل هر . عين حال همچون سقراط به وحدت فضايل باور داشته است

چند در ماهيت و عملکرد از يکديگر مجزا هستند ولي يا شخص واجد همه آنهاست 

  )١٠(.يا هيچيک از آنها را ندارد

سازمان يافته  با اين اشاره تاريخي ميتوان ادعا کرد که گرچه نخستين تحقيق

 دربارة فضايل به افلاطون بازميگردد اما تبيين کلاسيک مربوط به فضايل از آن

اخلاق ارسطو نظريه اخلاقي خود را در سه اثر معروف خويش ـ . ارسطوست
ـ پرورانده است و همه آنچه را که در اين سه ٣اخلاق کبيرو  ٢اوديميا ،١نيکوماخوس

بندي مهمترين نظامهاي نظري و فلسفي  ست، در طبقهاثر معروف و تأثيرگذار آورده ا

  .قرار ميگيرد )١١( ٤در باب اخلاق، در زمره اخلاق دستوري يا هنجاري

ها ابتدا  در اين نوع از نظريه. محور است مدار، نظريه اخلاقي فاعل ديدگاه فضيلت

از ارزشهاي اخلاقي و فضايل سخن گفته ميشود و معيار اخلاقي بودن در افعالي 

جستجو ميگردد که برخاسته از فضايل دروني فاعل ميباشد؛ يعني عمل صحيح را 

                                                 
1. Nicomachean Ethics 
2. Eudemian Ethics 
3. Magna Ethics 
4. Normative Ethics 
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ازاينرو در اخلاق فضيلت، نيکخويي . هدمند انجام ميد همان ميدانند که فاعل فضيلت

از مشخصات بارز اخلاق فضيلت، غايتگرابودن، ذاتي  )١٢(.ارزشمندتر از نيکوکاري است

شناسي احکام اخلاقي و نقش پايدار آنها در  بودن ارزش فضيلت، تأثير آن در معرفت

  .هدايت افراد است

نظامهاي اخلاقي در  علاوه بر ويژگيهاي ذکر شده، بصراحت ميتوان به قوت نظري

يونان باستان اشاره کرد که همچون ديگر تفکرات فلسفي يونانيان از خصوصيات بارز 

اما ارسطو در مجموعه متفکران عرصه اخلاق يونان مشي خاصي را . آن ميباشد

اختيار کرد که باعتقاد بعضي از شيوه معمول حکماي پيشتر از خود کمي فاصله 

يز از متفکران بزرگ مابعدالطبيعه تاريخ يونان بوده و صبغه با اينکه او ن. گرفته است

براي مسائل اخلاقي طريق «غالب مابعدالطبيعه يوناني جنبه نظري آن است، اما 

يعني او بجاي آنکه بکوشد تا طبيعت  )١٣(؛»عملي يا تجربي در پيش گرفته است

طالعه رفتار و زندگي خوب را براي همه آدميان صرفاً بوسيله تفکر کشف کند، به م

هاي رفتاري مردم به اينکه  گفتار مردم گوناگون در زندگي روزمره پرداخته و از نمونه

زندگي خوب را در چه ميبينند و چه تلقيي از زندگي بد دارند، بدنبال کشف 

و اين همان مفهوم کليديي است که در  )١٤(خصوصيت مشترک در آنها بوده است

مدار جاي خود را گشوده  ظامهاي اخلاق فضيلتغالب نظامهاي اخلاقي، بخصوص ن

  .»سعادت«است؛ يعني 

  ارسطو و نظريه اعتدال طلايي

ارسطو در مطالعات تجربي خويش و در حوزه اخلاق متوجه شده بود که زندگيهايي 

. است» بدبختي«که مردم عادي آنها را بد ميدانند همه داراي خصوصيت مشترک 

پاسخ او را ميتوان » زندگي خوب براي انسان چيست؟«بنابرين در جواب اين سؤال که 

  )١٥(».آن، زندگي سعادتمندانه است«: در يک جمله بيان کرد

همانطور که پيشتر اشاره شد تمام هم ارسطو در کتب اخلاقيش و از جمله در 

را تحليل کرده و استعمال » سعادت«بر اين است که معناي  اخلاق نيکوماخوس

او در . آيد تبيين نمايد اصطلاحات معين اخلاقي را که در گفتار روزمره پيش مي
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سعادت «: همين کتاب تعريفي از سعادت بدست ميدهد که مشهور است؛ وي ميگويد

  )١٦(».فعاليت نفس در انطباق با فضيلت کامل است

وضوح تعريف وي از سعادت،  اند که برغم ابهام و عدم ن ارسطو گفتهشارحا

عناصري که بقطع ميتوان در تعريف او به آن اشاره نمود عدم ايستايي و سکون در 

دانسته و بدينطريق بر جنبه فعال نفس در » فعاليت«مفهوم سعادت است، زيرا آن را 

ه نفس در درحقيقت از نظر ارسطو، سعادت غايتي است ک. عمل تأکيد کرده است

نوع خاصي از فعاليت خود که فعاليت اخلاقي ناميده ميشود آن را جستجو مينمايد؛ 

اما نه غايتي که در پايان راه حاصل شود بلکه غايتي که در طول راه و همراه با 

بنابرين پاسخ ارسطو به سؤالات متعارف . فعاليتهاي معيني خود بخود حاصل ميگردد

ب براي انسان چيست و مردم چگونه بايد رفتار کنند نظريات اخلاقي که زندگي خو

اين است که زندگي خوب زندگي سعادتمندانه است و آدميان هم بايد چنان رفتار 

  )١٧(.کنند که به سعادت نايل شوند

ارسطويي در واقع در پاسخ به اين سؤال که » اعتدال طلايي«يا » نظريه اعتدال«

ارسطو در کتاب دوم . کرد، شکل گرفته استبراي نيل به سعادت چگونه بايد رفتار 

از فضايلي سخن ميگويد که به گمان وي تنها در انطباق با  اخلاق نيکوماخوس

او در اين کتاب از دو نوع فضيلت ياد ميکند . آنهاست که سعادت نفس حاصل ميشود

فضايل عقلاني، فضايلي هستند که  )١٨(.که يکي عقلاني و ديگري اخلاقي است

بوسيله دستورالعمل يا آموزش فراگرفته ميشوند و فضايل اخلاقي فضايلي هستند که 

باعتقاد او همه ما بالفطره داراي قوه . بوسيله عادت يا تمرين دائمي تحصيل ميشوند

مند بودن را  فضايل اخلاقي هستيم اما فقط با رفتار صحيح و درست است که فضيلت

اد ميگيريم؛ همانطور که يک موسيقيدان ياد ميگيرد آلتي را بنوازد، ما هم ياد ي

 )١٩(.ميگيريم با عمل کردن و نه با صرف فکر کردن فضايل را تحصيل نماييم

ارسطو معتقد است از آنجا که اوضاع و احوال عملي خيلي متفاوت هستند، پس 

وانيم تشخيص دهيم که رفتار قاعده مطلقي براي رفتارکردن وجود ندارد اما ما ميت

صحيح عبارت است از نوعي از حدوسط ميان دو حد افراط و تفريط همچنانکه مثلاً 

گرچه مقدار مناسب شجاعت از . شجاعت عبارت است از حد وسط جبن و گستاخي

  )٢٠(.يک موقعيت به موقعيت ديگر فرق ميکند
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ارزش اخلاقي يک براي تعيين » حدوسط«يي بنام  بدينگونه وي با دادن ضابطه

يي با شنيدن آن به انديشه ارسطويي  فعل، از خود قهرماني ساخته که هر خواننده

محور ارسطويي بدون طرح  منتقل ميگردد و اساساً تصور نميشود که اخلاق فضيلت

اخلاق ارسطويي همانقدر که با مفهوم . نظريه اعتدال يا حدوسط صورتي داشته باشد

ه حدوسط نيز آميخته است و عمل اخلاقي همان مقدار فضيلت درآميخته، با نظري

  .که بدون فضيلت بيمعناست، بدون رعايت حدوسط نيز صورتي ندارد

ارسطو بر اين مسئله هم متفطن است که برخي از رفتارها در صورت خود 

مند دارند که وي از آنها بعنوان اعمالي نام  شباهت به عمل اخلاقي يا عمل فضيلت

وي صدفه و اتفاق صورت ميگيرند و براي تشخيص آنها از اعمالي که ميبرد که از ر

در افعال فضيلت، علم ) ۱: حقيقتاً اعمال فضيلت هستند سه ملاک عرضه ميدارد

مند به اين علم دارند که در مسير درست  کننده است و افراد فضيلت عامل تعيين

ودنش انتخاب کرده و مند، فضيلت را بخاطر فضيلت ب فرد فضيلت) ۲. رفتار ميکنند

توضيح اينکه فضيلت يک موقعيت است نه يک احساس يا  )٢١(.آن را انجام ميدهد

احساس، متعلق مدح و ذم قرار نميگيرد حال آنکه فضايل و رذائل متعلق . يک قوه

خاص ما را  يند و البته همانطور که احساس ميتواند در مسيرمدح و ذم قرار ميگير

يي خاصي تحريك  هم ميتوانند ما را به فعل به شيوه رذائل و فضايلبه فعل وادارد، 

قواي ما توان ما را براي احساس کردن متعين ميسازند و فضيلت تواني بيشتر . کنند

  )٢٢(.از خود احساس ندارد بلکه يک موقعيت براي رفتار در مسير صحيح است

  نظريه حدوسط در نگاه نقادانه و تحليل ارسطو از آن

طو خود از طراحان نظريه حدوسط بوده اما شايد او از اولين هر چند که ارس

کساني بوده باشد که نگاه نقادانه به اين مسئله داشته و با اين نگاه تلاش نموده تا 

ميگويد اينکه  )٢٣(نيکوماخوس اخلاقاو در . تحليلي خردپسند از آن را عرضه نمايد

را همه قبول دارند اما اين قاعده درست » بايد مطابق قاعده درست عمل کنيم«

  چيست و چه ارتباطي با فضايل دارد؟

وي در پاسخ به اين سؤال ميگويد که پژوهشها در موضوعات اخلاقي صورت کلي 
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ين دارند و فاقد دقت رياضيند و در حوزه اعمال و آنچه نيک و سودمند است و همچن

در اينباره نه علمي هست و نه . در حوزه سلامت حکم قاطع و ثابتي وجود ندارد

ازاينرو خود فرد عامل بايد در هر موردي بينديشد . سنتي که اعتبار عام داشته باشد

همين قاعده در دانش . و اقتضاي اوضاع و احوال در لحظه عمل را در نظر بگيرد

   )٢٤(.پزشکي و هنر ناخدا نيز صدق ميکند

امور ارزشي اگر جنبه افراط يا تفريط پيدا کنند تباه ميشوند؛ مثلاً : او ميگويد

افراط . افراط در ورزش، نيروي بدن را تباه ميسازد همچنانکه تفريط نيز چنين است

و تفريط در خوردن و آشاميدن براي تندرستي زيان دارد، در حالي که اعتدال 

اين سخن دربارة خويشتنداري . د و نگاه ميداردآورد، رشد ميده تندرستي را پديد مي

با اين بيان ارسطو ميخواهد بگويد که  )٢٥(.و شجاعت و فضايل ديگر نيز صادق است

يي را نيز  ضابطه نيکوماخوسوي در اخلاق . اعتدال رمز ماندگاري و پايداري است

ش مرد بزرگمن«: عرضه ميدارد که بيان حدوسطي فضايل است و آن اينکه ميگويد

خواهان افتخار است و در برابر ثروت و قدرت و کاميابي و ناکامي به اعتدال رفتار 

بهنگام نيکبختي بيش از اندازه شادمان نميشود و در روز ناکامي به افراط . ميکند

  )٢٦(».غمگين نميگردد

ارسطو نظريه اعتدال و افراط و تفريط را در مواضع مختلفي از آثار خود و از 

، اما خود او متوجه )٢٧( مورد اشاره قرار داده است نيکوماخوس اخلاقجمله در 

كم در بعضي جاها بوده است؛ از جمله اينکه نميتوان  تنگناي جدي اين قاعده دست

با يک ضابطه دقيق حدوسط چيزي را تعيين نمود و بنابرين حدوسطها همچون 

  .مفاهيم رياضي از دقت خاصي برخوردار نيستند

بعنوان موقعيتي براي رفتار به شيوه صحيح و بعنوان  )٢٨(از نظر وي فضيلت

تعريف ) افراط و تفريطي که هر دو رذائل هستند(حدوسط ميان افراط و تفريط، 

زيرا به گمان . که بطورقطع نميتوان از آن حدوسط تفسيري عددي نمود )٢٩(ميشود

وصي را او سعادت به خوب غذا خوردن شباهت دارد که براي آن نميتوان مقدار مخص

معين نمود بلکه در يک فرايند آزمون و خطاست که ميتوان فهميد چه مقدار از غذا 

نتايج مهم نظريه  )٣٠(.براي سلامت يک فرد مناسب و براي فرد ديگر نامناسب است

اعتدال، قول به نسبيت و آمپريسم اخلاقي است؛ به اين معنا که براي ارسطو تنها 
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و حد ديگر نيست بلکه براي افراد مختلف يک شيوه از زندگي حدوسط ميان د

او معتقد است که آنچه براي يک شخص خوب . راههاي صحيح گوناگوني وجود دارد

بعلاوه، کسي نميتواند پيش از . است، ممکن است براي شخص ديگر خوب نباشد

آزمايش عملي، تنها با بکاربردن عقل بگويد که کدام طريق زندگي او صحيح است، 

  )٣١(.ميتوان معلوم ساخت» امتحان و خطا«فقط با آزمايش و با روش  بلکه اين را

علاوه بر محذور فوق، ارسطو در مواضعي مرتباً اشاره ميکند که بعضي از فضايل 

ر مثال در مورد طوب )٣٢(نام خاصي ندارند يا بعبارتي براي حدوسط آنها نامي نيست؛

چون در اينجا نه براي حدوسط «: خشم که حدوسط آن را شکيبايي ميداند ميگويد

نامي است و نه براي افراط و تفريط، ناچار شکيبايي را حدوسط قرار ميدهيم، هر 

  )٣٣(» .چند که شکيبايي به تفريط شبيه است که آن نيز نامي ندارد

دوسطها با حدوسطهاي ديگر فرق اساسي او همچنين بر اين باور است که بعضي از ح

دارند، براي مثال به عدالت اشاره ميکند که حدوسط ميان ارتکاب ظلم و تحمل ظلم 

عدالت حدوسط است ولي نه آنگونه که ديگر فضايل حدوسطند، بلکه : او ميگويد. است

  )٣٤(.عدالت حدوسط را معين ميکند، در حالي که ظلم مايه افراط و تفريط است

در  )٣٥(ريه اعتدال ارسطويي، در هر حال، مقدار معيني از لذت نيز چاشني فعليدر نظ

به اين ترتيب در نظريه  )٣٦(.نظر گرفته ميشود که بعنوان فعل سعادتمندانه تعريف ميشود

تلاش ) پرهيز از افراط و تفريط؛ ب) الف: او سه قاعده عملي از رفتار مورد توجه است

آگاهي به لذت که ) که ممکن است با آنها روبرو شويم؛ ج ساعيانه در پرهيز از خطاهايي

در مورد اينکه حقيقت  )٣٧().تأثير قرار ميدهد يا حکم ما را تحت(گاه مانع حکم ما ميشود 

لذت چيست، اگر اختلاف حکماي سابق بر ارسطو و بعد از او را منظور بداريم، محذور 

ديگري به قول ارسطو در تعيين حدوسط همراه با لذت اضافه خواهد شد و آن اينکه چه 

  يي؟ کسي لذت را تعيين ميکند؟ چه مقدار؟ و با چه ضابطه

 سعادت و فضيلت از نظر ارسطو

مينامد؛ به اين معنا که سعادت يک  ١ارسطو در کتاب اول اخلاق سعادت را فعاليت

                                                 
1. energeia 
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سعادت در نگاه او چنين تصور ميشود . يي از زندگي است حالت عاطفي نيست بلکه شيوه

يک موقعيت يا  ١اما فضيلت. که چگونه عمل کردن ما را مينماياند نه چگونه بودن ما را

ه حالت بودن ما را نشان ميدهد نه فعاليت و عمل ما است؛ به اين معنا ک ٢يك وضعيت

بعبارتي ميتوان گفت بدون فضيلت ما نميتوانيم سعادتمند باشيم؛ هر چند که فضيلت . را

از نظر ارسطو فضايل را از طريق  )٣٨(.بخودي خود هم نميتواند سعادت را تضمين کند

ره شد قاعده ثابتي وجود عادت ميتوان يافت نه از طريق عقل و همانطور که قبلاً اشا

مطابق نظر او فرد  )٣٩(.ندارد که بفهميم حدوسط دقيقاً در کجاي دو حد ديگر قرار دارد

طبع تمايل به انتخاب رفتار صحيح در هر وضعيتي دارد بدون اينکه به لمند با فضيلت

 )٤٠(.قواعد و اصول اخلاقي دست يازيده باشد

غايت هر دانش و هر فن و همچنين «در هر حال نظريه کلي ارسطو اين است که 

ازاينرو، به حق، خير غايت همه چيز ناميده . هر عمل و هر انتخاب، يک خير است

او همچنين بر اين باور است که ميان غايات فرق وجود دارد؛ بعضي  )٤١(».شده است

از غايات خود اعمالند و بعضي ديگر آثاري هستند که بيرون از اعمالِ پديدآورنده 

در مورد اخير نيز بايد گفت كه غايات اين نوع از اعمال بالطبع بهتر  )٤٢(.هستند آنها

نفسه غايت محسوب ميشوند خير اعلأ و بهترين  از خود اعمالند و غاياتي هم که في

خواهند بود و دانشي نيز که متکفل اين نوع از غاياتند، مهمترين و معتبرترين دانشها 

به توافق همگان بر اينکه  اخلاقدوم از کتاب اول ارسطو در بخش  )٤٣(.خواهند بود

زندگي نيک و رفتار : اين خير همان سعادت يا نيکبختي است اشاره کرده و  ميگويد

 )٤٤(.يافتگان با سعادت و نيکبختي برابر ميدانند نيک را همه مردم، نخبگان و تربيت

وي معتقد  )٤٥(.علت خير بودن همه خيرهاي ديگر است» نفسه خيرفي«باعتقاد او 

عامه مردم، به  )٤٦(.است که مردم در اينکه سعادت چيست عقايد گوناگون دارند

لمس ـ مانند لذت و توانگري و افتخار ـ  گزارش وي، سعادت را امري بديهي و قابل

ميدانند، اما آنچه حقيقتاً سعادت است نه لذت است، نه افتخار، نه ثروت و نه 

همچنين اگر . ميتوانند غايت بمعناي کاملي باشندزيرا هريک از اينها ن. توانگري

چنين چيزهايي سعادت و نيکبختي بود، بايد آشوربانيپال که تمام داشته خود را در 
                                                 

1. virtue 
2. heuis 
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  )٤٧(.خوردن و معاشقه ميدانست، سعادتمندترين مردمان ميبود

اين تلقي که افتخار، سعادت قصواي آدمي هم باشد، تلقي  ؛ارسطو معتقد است

زيرا افتخار در درون خود آدمي نيست و در ضمن پايدار نيز . سطحي از سعادت است

چون اگر افتخار، سعادت و خير اعلاي آدمي بود بايد در درون خود آن کسي . نميباشد

حالي که افتخار بيشتر باشد که براي او خير اعلاست و بآساني هم از دست نرود، در 

  )٤٨(.بستگي به افتخار دهندگان دارد نه به آنان که از افتخار برخوردار ميشوند

. نفسه باشد هيچ ترديدي، آن خيري نيست که في است ثروت نيز بي بر آنارسطو 

و درست است که همه آن  )٤٩(است يي براي چيز ديگر زيرا ثروت هميشه وسيله

زهايي را نيز که ذکر نکرديم ممکن است غايات افراد چيزهايي که ذکر کرديم و چي

در زندگيشان تلقي شود و درست است که افراد غايات زيادي را ميتوانند براي 

ما بعضي از آنها را براي غايتي ديگر ميخواهيم، «زندگي خود برشمارند اما از آنجا که 

اد ارسطو خير باعتق) ٥٠(».پس معلوم ميشود که همه غايات، غايات نهايي نيستند

  : اعلاء بايد غايت نهايي باشد

و اگر تنها يک غايت نهايي وجود دارد، اين غايت همان است که ما ميجوييم، 

ولي اگر غايات نهايي بسيارند، آنچه ما ميجوييم، کاملترين و نهاييترين 

ما غايتي را نهاييترين غايات ميناميم که آن را تنها براي خودش . آنهاست

به همين جهت غايت مطلقاً نهايي غايتي را ميناميم که هميشه . ..ميخواهيم

  )٥١(.براي خودش خواسته شود و هرگز براي غايتي ديگر خواسته نميشود

  .پس سعادت بايد چنين غايتي باشد

همانطور که پيشتر اشاره شد، نظام اخلاق ارسطويي گرچه در ميان کل نظامهايي 

اند، معروفترين و تأثيرگذارترين نظامها  گرفتهکه تا به حال در حوزه اخلاق شکل 

بوده است، اما اين نظام نيز همچون ديگر مکاتب اخلاقي از هجمه انتقادات بري 

نبوده است؛ بطور مشخص ميتوان از نهضت رمانتيسم در اخلاق نام برد که شيوه 

نظريه  ، اقبال بهاين اما با وجود. اخلاق ارسطويي را زير تيغ نقادي خود برده است

ارسطو در ميان مسلمانان مثال زدني است، بطوريکه ميتوان گفت قاطبه حکيمان 
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مسلمان و بنام، موضوعِ محوري در نظام اخلاقيشان، نظريه اعتدال ارسطويي است و 

ترين فيلسوفان حوزه اخلاق در ميان  شده از رهگذر مطالعه شاخصترين و شناخته

  )٥٢(.مسلمانان، اين ادعا قابل اثبات است

آنچه در مجموع از نظريه ارسطويي در باب اخلاق بيشتر از همه در نظر حکماي 

گر بوده، راهکار او در باب تعيين فضايلي است که سعادت را در انسان  مسلمان جلوه

يي براي تعيين فضيلت يعني همان نظريه اعتدال يا  تضمين ميکند و دادن ضابطه

محوري يا حتي ارائه ليستي از فضايل  حدوسط است، نه صرفاً طرح نظريه فضيلت

محوري و حتي تعيين فضايل  زيرا همانطور که اشاره شد، عناصري از فضيلت. اخلاقي

کلان اخلاقي مغفول حکماي سابق بر ارسطو نبوده و قاطبه حکماي اخلاق نيز بعد از 

قرير اند؛ هر چند که بعضي ت ارسطو، برغم تفاوت مشربشان، به فضايل توجه جدي داشته

فارابي از ميان حکماي مسلمان از . اند حدوسطي از اخلاق ارسطو را هم نپذيرفته

کنندگان به سنت ارسطويي در اخلاق و بخصوص نظريه حدوسط اوست يترين اقبالجد.  

  تحليل فارابي از نظريه اعتدال

بتفصيل، نظريه ارسطو در باب اعتدال را توضيح  فصول منتزعهفارابي در کتاب 

تلاش روشنگر او در توضيحات اين نظريه، ضمناً سهم حکماي مسلمان . داده است

  .زدايي از نظرياتي که اکنون شهرت جهاني دارند را بخوبي نشان ميدهد در ابهام

ه، غاذيه، حاسه، متخيل(فارابي در کتاب مذکور بعد از ذکر قواي پنجگانه نفس 

او با اين سبک از . وارد بحث فضايل نفس ميشود )٥٣(و کاركرد آنها) نزوعيه و ناطقه

آغازيدن نشان ميدهد که اساساً قبول نفس، مفروض همه بحثهاي حوزه اخلاق است 

  .و بدون نفس، اخلاق موضوعيت ندارد

در ورود به بحث فضايل، اولين کاري که به گمان فارابي بايد صورت پذيرد، 

از نظر او  فضايل به دو قسم خلقيه و نطقيه تقسيم . بندي فضايل استتقسيم

فضايل نطقي فضايلي هستند که به قوه ناطقه انسان مربوط ميشوند و مثال . ميشوند

فضايل خلقي هم فضايلي . آنها حکمت و عقل، کياست و ذکاوت و جودت فهم است

و شجاعت، سخاوت و  هستند که مربوط به قوه نزوعيه ميشوند و مثال آنها عفت

او معتقد است رذائل نيز تقسيماتي بر اين منوال دارند و مثال براي هر . عدالت است
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  )٥٤(.قسم آنها، در واقع اضداد مثالهاي مذکور است

فارابي در فصل نهم از کتاب مذکور به چگونگي تحصيل فضايل و رذائل خلقي و 

کرار افعالي که مكرراً از آن خلقها فضايل و رذائل خلقي با ت: نطقي پرداخته و ميگويد

. آيند، حاصل شده و در نفس تمکن مييابند نشئت ميگيرند و بصورت عادت درمي

حال اگر آن افعال، فعل خير باشند، آنچه براي ما از تکرارش حاصل ميشود، فضيلت 

  )٥٥(.و اگر فعل شر باشند، از تکرارش رذيلت در ما حاصل ميشود

تأکيد دارد که ممکن نيست انسان از اول خلقت همچنين وي بر اين مطلب 

خويش بالطبع داراي فضيلت يا رذيلت باشد، همانطور که ممکن نيست انساني 

بالفطره بافنده يا کاتب بدنيا آيد؛ اما اين امر مانع از آن نيست که بپذيريم طبيعت 

ار استعداد آدمي آمادگي اين را دارد که اعمال خوب يا بد را انجام دهد و براي اين ک

فطري داشته باشد؛ به اين معنا که انجام افعالي اينچنيني برايش آسانتر از افعال 

ديگر باشد و بالطبع به فعلي که برايش آسانتر است گرايش بيشتري داشته باشد، 

از نظر فارابي اين استعداد . البته ماداميکه مانعي از خارج او را از عمل به آن بازندارد

فضيلت نيست، همانطور که به استعداد طبيعي براي انجام افعال  طبيعي بطورقطع

اما اگر استعداد طبيعي متوجه انجام افعالي که . صناعي، صنعت گفته نميشود

حاصل ) از انجام آنها(فضيلت هستند، گردد و آن افعال تکرار شده و عادتي در نفس 

يي که صدور آن  نهشود، حالت يا هيئتي از اين عادت در نفس ايجاد ميشود، بگو

افعال براحتي انجام گيرد، به اين هيئت ايجاد شده از عادت در نفس، فضيلت گفته 

اما به هيئت طبيعي، فضيلت يا رذيلت گفته نميشود، اگر چه از آنها هم . ميشود

  )٥٦(.افعالي صادر شود

  )٥٧(.کانت الهيئه المتمکنه عن العاده هي التي يقال لها فضيلت

فارابي در پي آن است تا تفکيکي ميان افعال طبيعي و آنچه فضيلت با اين بيان 

يا رذيلت گفته ميشود قائل شود و دليل وي نيز آن است که افعال صادر از عادت 

مشمول مدح و ذم قرار ميگيرند، اما انسانها بواسطه اعمال طبيعيشان مستحق مدح 

  )٥٨(.يا ذم نميشوند
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ن استعداد طبيعي براي فضايل خلقي و فارابي در فصل يازدهم کتاب مذکور آ

نطقي را تام و تمام نميداند؛ همانطور که در مورد کليه صنايع چنين امکاني بعيد 

بنابرين بعيد است که کسي پيدا شود که بالطبع مستعد کليه شرور باشد، هر . است

چند که بلحاظ منطقي ممتنع نيست، اما درواقع ميتوان گفت اکثراً محدوديتي از 

  )٥٩(.ن ناحيه وجود دارداي

از جمله ابداعات فارابي در بحث نظام اخلاقي، استفاده وي از ساختار نظام 

از نظر وي . است» انسان الهي«يا » انسان کامل«اخلاقي ارسطويي در طرح نظريه 

باعتقاد او انساني که اخلاق . آيد هاي اخلاقي بيرون مي انسان کامل اساساً از دل آموزه

يي که زوال هيآت اخلاقي از او مشکل شده، بلکه  يافته باشد، بگونهدر او تمکن 

استعداد او براي فضايل تام و تمام باشد، چنين انساني که بر فضايل موجود در اکثر 

مردم فائق است و بعبارتي به بالاترين طبقات انساني رسيده، همان است که از آن 

در . که قدما نيز چنين باوري داشتندتعبير نمود؛ همانطور » انسان الهي«ميتوان به 

مقابل، انساني که مستعد همه شرور است، وقتي که بوسيله عادت و تکرار، اين شرور 

در او تمکن يابند، براي بالاترين حد اين شرور ـ هر چند که نامي مخصوص براي 

د ـ آماده ان و مشابه آن را بکار برده» سبع«اند، اما گاهي اسمائي مانند  آنها قرار نداده

باعتقاد . البته  مصاديق عيني هر دو گروه مذکور در ميان مردمان اندک است. است

در حکم يک شهروند معمولي نيست بلکه او کسي است که لايق » انسان الهي«او 

کار تدبير کليه جوامع انساني است و براي او شأني همچون ملک مدينه را بايد درنظر 

انهاي شرور را نه بايد در مدينه بکار گرفت و نه بايد گرفت و در مقابل، نمونه انس

بتعبير سعدي رياست بدست کساني خطاست [ )٦٠(.رياست مدينه را بدستشان سپرد

  )٦٢(.بلکه بايد از همه شهرها بيرونشان راند )٦١(.]که از دست او دستها بر خداست

ن تغيير فارابي منکر اين نيست که استعداد طبيعي به فضيلت يا رذيلت را بتوا

  )٦٣(.اما اين امر فقط با فرايند عادت امکانپذير است. داد يا حتي زايل کرد

به سبکي که مناسب عنوان آن کتاب است  المدنيه سةالسيافارابي در کتاب 

بعد از بحث اجسام سماوي، وارد مبحث موجودات ) يعني بحث از مبادي موجودات(

ممکني ميشود که بترتيب در عالم ارض بعنوان نبات و حيوان و انسان شناخته 

متمايز ميشوند و به محوريترين موضوعي که انسان را از ساير موجودات ارضي 
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ره نموده و بر نفس بعنوان شاخصه مدنيت انسان انگشت اشاره ميگذارد مينمايد، اشا

و حوزه بحث اخلاق خود را نيز در همينجا ميگشايد و البته اين باور را بطور جدي 

دنبال ميکند که عقل فعال واسطه اتصال انسان با اجسام سماوي است و اين عقل 

د و او را بر کمالات توانمند است که انسان را تا  آستانه قوت و قدرت بالا ميبر

درواقع آنچه را که انسان در جزء ناطق نفس خويش از علوم و معقولات اولي . ميسازد

  )٦٤(.همين عقل است ءمييابد، وامدار اعطا

موجودي که داراي نفس ناطقه است با مشخصه اراده و اختيار از ساير حيوانات 

را قادر ميسازد تا فعل محمود و  جدا ميگردد و اساساً وجود اختيار است که انسان

. مذموم يا جميل و قبيح انجام داده و بخاطر انجام آنها مشمول ثواب و عقاب شود

مسئله سعادت در همين فضا مطرح ميگردد، زيرا اين اختيار است که انسان را 

متوجه سعادت ساخته و با اختيار است که انسان ميتواند فعل خير يا شر، جميل يا 

الطلاق است و هر چيزي هم که انسان را  ام دهد و سعادت همان خير عليقبيح انج

به سعادت برساند آنهم خير است صرفاً از آنجهت که موجب سعادت است نه بخاطر 

  )٦٥(.الاطلاق است خودش و هر آنچه بازدارنده از سعادت باشد به هر حال، شر علي

که در رسيدن به سعادت فارابي در تحليل خود متوجه اين مطلب بوده که خيري 

است؛ همانطور که شر » بالاراده«است و گاهي » بالطبع«نافع باشد گاهي موجودي 

آنچه با اراده است . بازدارنده از سعادت، گاه ميتواند بالطبع ايجاد شود و گاه بالاراده

يعني خير ارادي يا شر ارادي که از آن به جميل و قبيح تعبير ميشود، بطور خاص، 

ناطقه «، »ناطقه نظري«ان سر ميزند و از قواي نفس انساني که شامل پنج قوة از انس

است، آنکه درگير سعادت ميشود، قوه » حاسه«و » متخيله«، »نزوعيه«، »عملي

گرچه قواي ديگر نيز نقش اعدادي در تحريض . ناطقه نظري است نه قواي ديگر

  )٦٦(.دانسان به انجام افعالي دارند که سعادت را موجب ميشون

در تحليل فارابي، اساساً مقصود از وجود انسان، رسيدن يا رساندن او به سعادت است 

و سعادت کمال اقصاي اوست و از طريق اين مفهوم کليدي و اساسي است که رابطه 

انسان با عقل فعال توجيه ميشود؛ يعني وقتي که انسان در طريق سعادت قرار ميگيرد با 

برقرار نموده و از اين رهگذر اين افاضات عقل فعال به او در عقل فعال ارتباط خود را 
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البته همه انسانها . معقولات اول که همان معارف اول است، صورت ميگيرد ءصورت اعطا

بالفطره آماده قبول اين معقولات نيستند، زيرا آنها بالطبع قواي متفاضلي دارند و به 

درواقع اگر . توان بر قبول معقولات اول، بطور طبيعي، نيست همين جهت بعضي را 

الفطره حکم واحد ندارند، فهم اين مطلب  سليمپذيرفته باشيم که مجانين با انسانهاي 

آسان خواهد بود و آنچه از سعادت بعنوان غايت قصوي مطرح است، سهم انسانهايي 

کننده در  عقل فعال عامل تعيين ءاست که اولاً، داراي فطرت سليمند و ثانياً، اعطا

  .بخشيدن به قوه و استعداد انسان براي رسيدن به اين سعادت است فعليت

 ءمعرفت و رساندن عقل بالقوه به عقل مستفاد، اعطا ءکار عقل فعال، بجز اعطا

اين مبدأ علوم . مبدأ و نيرويي است که انسان را بسوي کمال يا سعادت راهبري کند

سعادت را به انسان موهبه » الصور واهب«همچنين عقل فعال يا . اند و معقولات اوليه

گردد مگر آنکه عقل فعال دخالت » سان الهيان«ميکند و اساساً انسان نميتواند 

  )٦٧(.نموده و عقل آدمي را به مرتبه مستفاد برساند

پس وقتي به افاضه عقل فعال، در انساني عاقل و عقل و معقول متحد گردد، 

يي از مراتب  متصف به صفات خداوند ميشود و بدينطريق انسان سعادتمند به مرتبه

از رسيدن به اين سعادت محرومند، آنچنانکه او خود الهي ارتقا مييابد و اگر کساني 

   )٦٨(:تصريح ميکند و پيشتر نيز ذکر شد، علتش فقدان فطرت سليم است

  )٦٩(.ليس کل انسان يفطر معداَ لقبول المعقولات الاول

سعادت در انديشه فارابي صرفاً يک مفهوم اخلاقي نيست که در ارتباط شخص 

داشته باشد بلکه در نظام سياسيي که او طراحي کرده با خود و بستگانش معنا 

سعادت از . نيز مفهومي مبنايي است و سياست نيز در پرتو آن معنا ميشود )٧٠(است

هدف غايي رياست در مدينه، «نظر فارابي فلسفه وجودي مدينه فاضله است و 

اند که  به همين جهت گفته )٧١(».تسهيل راههاي تحصيل سعادت اهل آن ميباشد

ادراک جامع از فلسفه مدني فارابي، منوط به شناخت مفهوم سعادت در نظام فکري 

و راه تحصيل سعادت از نگاه او، انجام اعمال ارادي نيک و تقيد به افعال  )٧٢(اوست

مند و خودداري از شر و رذيلت و شقاوت است نه بعنوان پاداش فضيلت و  فضيلت

  )٧٣(.پرهيز از رذيلت بلکه بعنوان نتيجه آنها
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بنقل از ارسطو در کتاب اخلاق  )٧٤(الجمع بين رأيي الحکيمينفارابي در کتاب 

، جايي که او دربارة قوانين مدني بحث ميکند، تصريح ميکند که ارسطو نيکوماخوس

اين اعتقاد را داشته که تغير در حوزه اخلاق امري ممکن است، هر چند که سخت 

بيان صريح . ي نسبيت اخلاق بازکرده استباشد و با طرح اين نظر، درواقع جايي برا

  :چنين است

فليس شي من الاخلاق، اذا نظراليه مطلقاً بالطبع، لايمکن فيه التغير و 

  )٧٥(.التبدل

سعادت چه در شکل فردي آن و چه در شکل اجتماعي و مدني آن، امري عقلاني 

و  )٧٦(»ناطقه استاز لحاظ موضوعي، متعلق ادراک عقل و قوه «است و از نظر فارابي 

بالطبع کساني که در حد و اندازه عقل ظاهر نشوند از رسيدن به آن محروم خواهند 

اگر براي عقل سلسله مراتب قائل باشيم، بايد بتوانيم اذعان کنيم که بالنسبه به . بود

مراتب حاصل شده، سعادت نيز حاصل خواهد شد و در ضمن معناي نسبيت از آن 

ما هر تحليلي که فارابي تا بدينجا از سعادت ارائه کرده است، با ا. نيز فهميده ميشود

کمي جستجو در آثار ارسطو و افلاطون ميتوان گفت تلفيقي از آراء اين دو حکيم 

بژه بودن خير اعلي و اصول عاليه اخلاقي را به اين نحو که مفهوم عينيت و اُ«است؛ 

يي را بعنوان غايت حيات از طرف ديگر سعادت ارسطو. از افلاطون اقتباس کرد

سعادت يا غايت قصواي زندگي انسان، تنها در «و بر اين باور بود که  )٧٧(»برگزيد

  )٧٨(».مفهوم معرفت به حقايق عالم اعلي، قابل حصول است

  فارابي و عناصر ارسطويي در تحليل او

فارابي با قبول تصوير ارسطويي از مسئله سعادت و قبول اصل اختيار بعنوان 

هر چند که سخت (مبناي فعل اخلاقي و قبول امکان تغيير خلق و ترک عادت 

وقتي به فضاي چگونگي حصول سعادت براي فرد و اجتماع انساني وارد ) باشد

بخوبي نشان  فضايلرا در اين موضوع و بحث  ييد، بار ديگر تأثير تحليل ارسطوميشو

ضيح و تفصيل نظريه به تو )٧٩(فصول منتزعهاو در فصل هجدهم کتاب . ميدهد
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  : اعتدال ارسطويي ميپردازد و بصراحت ميگويد

افعالي که خير ناميده ميشوند افعالي هستند که معتدل و متوسط بين دو 

. طرفي هستند که هر دو طرف شرند؛ يک طرف افراط و طرف ديگر تفريط

همچنين فضايل، هيآت نفساني و ملکاتي هستند که بين دو هيئت که هر دو 

» عفت«است؛ مثل » انقص«و ديگري » ازيد«هستند قرار دارند؛ يکي  رذيلت

است و » شره«آن » ازيد«. و عدم احساس به لذت قرار دارد) آز(که بين شره 

آن است و سخاوت متوسط بين سختگيري و تبذير است و » انقص«ديگري 

  )٨٠(.شجاعت متوسط بين تهور و جبن است

ميبرد که ميان دو حد قرار دارند و در فصل بعد به او سپس فهرستي از فضايل را نام 

توسط و اعتدال «توضيح اعتدال و توسط ميپردازد و براي آن دو قسم ذکر ميکند؛ يکي 

مثالي که وي براي . »توسط و اعتدال بالاضافه و در قياس باغير«و ديگري » نفسه في

ه در توضيح آن ميزند قرار داشتن عدد شش بين دو و ده است ک» متوسط في نفسه«

که درواقع اين متوسط  )٨١(است ۲بر  ۶مانند زيادت عدد  ۶بر  ۱۰زيادت عدد : ميگويد

و تقسيم آن بر دو است که نه بيشتر و نه ) دو طرف(نفسه همان جمع جبري دو عدد  في

کمتر از حدي خواهد شد که حد وسط ناميده ميشود؛ يعني نسبيت در آن ملحوظ 

اما در مورد متوسط بالاضافه، وي . ط مقداري ثابت استنيست و همواره عدد متوس

معتقد است که امر متوسط در اينصورت در اوقات مختلف و بحسب اختلاف اشيائي که 

به آنها اضافه ميشوند، کم يا زياد ميشود؛ مانند غذاي متوسط که نسبت به کودک و مرد 

  )٨٢(.کامل بجهت اختلاف بدنشان، مختلف خواهد بود

عدد، غلظت و لطافت، » توسط بالاضافه«رابي فاکتورهاي اختلاف در از نظر فا

ميباشند؛ بطور مثال هواي ... سنگيني و سبکي و خلاصه در کميت و کيفيت و

معتدل در نسبت با ابدان و حال معتدل و متوسط در اغذيه و ادويه بحسب ابداني که 

و بحسب حال، زيادت و مورد معالجه قرار ميگيرند، در کميت و کيفيت متفاوت بوده 

همچنين بحسب قوت مريض يا نوع کار او يا سرزميني که در آن . نقصان ميپذيرند

است و بحسب عادات قبلي و سن فرد و يا بحسب قوت دارو و يا نفس فرد نيز فرق 

حتي يک فرد واحد هم بحسب اينکه در چه شرايطي و در چه سني قرار . ميکند
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بايد به او داده شود فرق دارد؛ چه رسد به اينکه گرفته باشد متوسط دارويي که 

پس متوسطهاي از . بخواهد در قياس با افراد زيادي در نظر گرفته شود» متوسط«

متوسطهايي هستند که در افعال و اخلاق بکار ميروند و ) بالاضافه(اين نوع 

ر و متوسطهايي که در افعال بکار ميروند، شايسته است که کميت آن در عدد و مقدا

کيفيتش در شدت و ضعف برحسب نسبت آن با فاعل و همچنين نسبت به کسي که 

گيري شوند و وقت و مکان در آنها  فعل بر روي آن و براي آن انجام ميشود، اندازه

لحاظ گردد؛ مثلاً غضب، بحسب حال کسي که بر او غضب شده و بحسب چيزي که 

ر آن غضب شده است، سنجيده بخاطر آن غضب شده و بلحاظ زماني يا مکاني که د

همچنانکه مقدار مجازات افراد بحسب کميت و کيفيت و بحسب ضارب و . ميشود

مضروب و نوع جنايتي که بخاطر آن عمل عقوبت صورت گرفته و همچنين با 

ملاحظة آلتي که بوسيله آن عمل ضرب انجام شده، تعيين ميشود، در مورد ساير 

  )٨٣(.افعال نيز چنين است

آن چيزي است که در نسبت با ) در حالت بالاضافه(متوسط هر فعلي پس 

گيري ميشود و چيزهايي نيز که افعال مختلف با آنها  چيزهاي مختلفي اندازه

سنجيده ميشوند، متکثر بوده و در هر فعلي، در تعداد و مقدار يکسان نيستند بلکه 

شيء و فعل ديگر در بطور مثال فعلي ممکن است در نسبت با پنج فاکتور يا پنج 

  )٨٤(.نسبت با اشياء و چيزهاي بيشتر يا کمتري سنجيده شود

به اين مطلب اشاره ميکند كه ) ۳۹ص(فارابي در فصل بيستم همين کتاب 

همانطور که متوسط در اغذيه و ادويه براي اکثر مردم در اکثر زمانها متوسط است و 

يا در زماني متوسط و معتدل  يي متوسط باشد و فهيهمانطور که ممکن است براي طا

باشد و يا در بدني و براي بدني متوسط باشد و براي بدني ديگر چنين نباشد، يا در 

متوسط باشد و در وقتي اينگونه نباشد، وضع توسط ) چه طولاني و چه کوتاه(وقتي 

و اعتدال در افعال نيز چنين است؛ يعني گاهي امر يا فعل متوسط براي همه متوسط 

براي اکثر مردم يا در اکثر زمانها يا در جميع زمانها چنين است و يا گاهي  است يا

يي ديگر نه و  فهييي در زماني متوسط و معتدل است و براي طا فهييک فعل براي طا

درواقع بعضي از افعال از . يي در زمان ديگر معتدل و متوسط است فهييا براي طا
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  .ن ديگر متوسط بودنش فرق داردانساني به انسان ديگر و از زماني به زما

مطالعه تطبيقي آثار فارابي با ارسطو نشان ميدهد که فارابي در طرح شقوق مختلف 

توسط و اعتدال و لحاظ عوامل مؤثر بر تعيين حدوسط تلاش مضاعفي نموده و آنچه را 

، فارابي با گشودن شقوق مختلف آن، بحث )٨٥(که ارسطو احاله به فرد عامل داده است

. وفايي را سامان داده است که در تبيين ارسطويي با اين وسعت ديده نميشودمست

  .بنابرين ميتوان دقت فارابي را در تبيين و ذکر شقوق ابداع او دانست

  يا حدوسط از نظر فارابي» توسط«شاخصهاي 

بعد از تئوري اعتدال، ملاکها و شاخصهاي تعيين امر وسط مطرح ميگردد که 

فارابي از آن نيز غفلت نکرده و دقت او در تعيين شاخصها از ابداعات وي محسوب 

زيرا ميزان آنچه در آثار فارابي بعنوان ملاکها و شاخصها آمده است با اين . ميشود

شخص و بتفصيل در آثار ارسطو نيامده وسعت در آثار ارسطو يافت نميشود و بطور م

درواقع فارابي شاخصها را در هر علمي بطور مشخص مورد بحث قرار ميدهد و از . است

او در فصل بيست . طبابت گرفته تا سياست بطور تخصصي شاخصهايشان را ذکر ميکند

مستنبط امر متوسط در : بصراحت وارد اين بحث شده و ميگويد منتزعه فصولو يكم 

يه و ادويه، به هر شکلش طبيب است و اين طبيب است که مشخص ميسازد چه اغذ

مقداري از دارو يا چه مقداري از اغذيه مناسب حال فرد است و در واقع صناعت يا فني 

بتعبير امروزي طبيبان و متخصصان در علم . ميباشد» طب«دار اين کار است  که عهده

اما در حوزه اخلاق و افعال، مدبران . اند کننده حد وسط اغذيه و ادويه تغذيه تعيين

کننده و شاخص حد وسط  دار اين امرند و صناعتي که تعيين مدينه و حاکمان عهده

  .است» مهانت ملکيه«و » صناعت مدنيه«رفتار آدميان است، بتعبير فارابي 

وي در توضيحات خود به حد مذکور هم بسنده نکرده بلکه در ايضاح مفهومي 

بتنهايي نبوده است » مسکن«يکند که منظور از مدينه و منزل نزد قدما خود اشاره م

است حال مساکن هر   بلکه مظروف آن مساکن که انسانها باشند بيشتر مدنظر بوده

چه که ميخواهند بوده باشند؛ از چوب ساخته شده باشند يا از آهن يا از خاک يا از 

  )٨٦(.اشند يا زيرزمينپشم يا از مو و يا از هر چيز ديگر، روي زمين ب

وقتي فارابي بحث در افعال و تعيين حدوسط آنها را به حوزه سياست ميکشاند، 
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هر چند که در طرح کليش نگاه افلاطوني دخالت دارد و اساساً در طراحي نظام 

پرورده است نگاهش بطور  آراء اهل مدينه فاضلهاش که آن را در کتاب  مدينه فاضله

تأثير ارسطو و بيشتر متأثر  کلي نگاه افلاطوني است، اما در جزئيات مسائل کمي تحت

را بطور » سعادت«اش مفهوم  او در طرح مدينه فاضله. از انديشه ديني خود است

يي که مقصود حقيقي از اجتماع در آن  آن مدينه«: جدي وارد مينمايد و ميگويد

بود که موجب حصول و وصول به سعادت آدمي است، مدينه فاضله  تعاون بر اموري

و اجتماعي که بواسطه آن براي رسيدن به سعادت تعاون حاصل شود  )٨٧(»بود

کنند امت  اجتماع فاضل و امتي که در مدينه براي رسيدن به سعادت تعاون 

ست که همه الاعضاء و مانند بدني ا اند و درواقع مدينه فاضله مانند بدن تام فاضله

اما آنچه . اعضاي آن در راه تماميت و ادامه زندگي و حفظ آن تعاون دارند

بخش قوتهاي متفاضل و مختلف طبيعي آدميان است، رئيس اين مدينه است  وحدت

و مراتب انسانها به قرب و بعدشان از رئيس  )٨٨(که بمنزله قلب اين مدينه نيز ميباشد

لاً ديني تطبيق دارد، تعيين ميگردند؛ يعني مدينه که البته خود با مشخصات کام

حدوسط حقيقي در رفتار اجتماعي انسانها، قول و فعل و تقرير رئيس مدينه فاضله 

 يکه فارابي از رئيس مدينه فاضله در تعيين حدوسطها بدينسان تصوير دينيي. است

تقرير  تصويري در محسوب ميشود و چنين يارائه ميدهد، کاملاً از ابداعات و يرفتار

ارسطويي از شاخص حدوسط رفتارهاي اجتماعي وجود ندارد يا اگر وجود دارد بسيار 

  :چنين است هاي اهل مدينه فاضله انديشهبيان وي در . کمرنگ است

بدين ترتيب که در آن انساني بود که او رئيس اول بود و افراد ديگري بود که 

ان هيآت و ملکه خاصي مراتب آنها نزديک بدان رئيس بود و در هريک از آن

بود که بوسيله آن فعلي که بر وفق خواست و مقتضاي مقصود آن رئيس بود 

انجام ميدهد و اينها صاحبان مراتب اولند و فروتر از اينان کساني هستند که 

افعال و کارهاي خود را بر وفق اغراض اينان انجام ميدهند و اينان صاحبان 

ينان نيز کساني هستند که کارهاي خود را بر درجه و رتبت دومند و فروتر از ا

وفق اغراض رؤساي درجه دوم انجام ميدهند و بدينسان اجزاء مدينه مرتبت 

يي پايان يابد که کارهاي خود را برحسب  ميشوند تا آنجا که به طبقه و دسته
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  )٨٩(....اغراض خود انجام ميدهند

فاضله ميداند، اما معتقد فارابي گرچه ملاک وسط بودن را رفتار رئيس مدينه 

رئيس مدينه هم . است که هر کسي توفيق رئيس بودن براي مدينه فاضله را ندارد

بايد بالفطره و بالطبع مهيا و آماده رياست باشد و هم هيئت و ملکه خاص ارادي 

به دوازده خصلت اشاره  )٩١(او در همين کتاب )٩٠(.مربوط به رياست را داشته باشد

فهم و  الاعضاء بودن، خوش تام: دينه بايد بالطبع آنها را داشته باشدميکند که رئيس م

سريع التصور بودن، داراي قوه حافظه قوي، فطانت و هوشمندي، خوش بياني، 

القبول بودن، آزمند نبودن بر خوردنيها نوشيدنيها و منکوحات،  دوستدار تعليم و سهل

اعتنا بودن به  کرامت بودن، بي دوستدار راستي و راستگويان بودن، کريم و دوستدار

  .درهم و دينار و متاع دنيا، دوستدار دادگري و دادگران بودن، قوي العزم

البته فارابي به اين امر نيز اذعان ميکند که اجتماع همه اين خصلتها در يک 

انسان بسيار دشوار است و البته وجود اينگونه انساني در ميان مردم کم و نادر 

اين اعتقاد را هم دارد که رياست شورايي امر ممکني است، بخصوص  اما او )٩٢(.است

اما اگر دو . وقتي که يک فرد انساني را نتوان يافت که واجد همه اين شرايط باشد

فرد انسان يافت شوند که يکي حکيم باشد و ديگري مابقي شرايط را داشته باشد، در 

يا  )٩٣(.ه رئيس بوده و رياست کنندآنصورت، آن دو ميتوانند بالاجتماع در مدينه فاضل

  )٩٤(.حتي اگر تعداد آنها بيش از دو نفر باشد باز مانعي در اجتماعشان نيست

از جمله اعتقادات فارابي در بحث سعادت در مدينه، باور او به تفاضل سعادتها در 

بحث خود را  )٩٥(هاي اهل مدينه فاضله انديشهاو در فصل سي و يکم کتاب . هاست مدينه

ها به  بر صناعات و سعادتها متمرکز نموده و بصراحت ميگويد که سعادتهاي مردم مدينه

تفاضل سعادتها مانند . به نوع، به کميت و به کيفيت: يکي از سه نحو متفاضل است

شايد . تفاضل صناعتهاست و با اين بيان ميرساند که فقط يک نوع سعادت وجود ندارد

زافي نباشد که همه آنچه را که فارابي سعي کرده است تا در نظام اين ادعا، ادعاي گ

اخلاقي خويش مطرح سازد، دغدغه اصلي رسيدن به مدينه فاضله است و تأثيرپذيري يا 

در آراء اهل مدينه يي است که او آن را بطور جد  تأثيرناپذيريش از ارسطو فرع بر انديشه
علم  )٩٦(احصاء العلومادعا آن است که وي در  البته شاهد مثال اين. دنبال ميکند فاضله
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  :اخلاق و سياست را از علوم مدني بحساب آورده و ميگويد

فعلم الاخلاق يهتم بتحديد . يعني بالعلم المدني علمي الاخلاق و السياسه

و علم السياسه . الخير و الشر و السعاده الحقه و المظنونه، و السبل الي ادراکها

المدينه او الدوله، و کيف يتألف، و الآراء التي ينبغي ان يعتقدها يهتم بمجتمع 

  )٩٧(....اهل المدينه الفاضله

آنچه فارابي در طرح مدينه فاضله خويش بدنبالش است، گرچه بظاهر ممکن 

است اصلاح وضع سياسي جامعه باشد، اما افق ديد او باز هم وسيعتر است؛ زيرا 

و انتقال و تحول نفس در کمال وجودي   سعادتي که وي مطرح ميکند صيرورت

يي که انسان را در مرتبتي قرار دهد که در قوام خود از ماده بينياز  بگونه ؛خود است

يي از کمال برساند که از جمله موجودات مفارق و بري از  گرديده و او را به مرتبه

بعبارتي غايت، جوهر مفارق شدن انسان و ماندگاري او بر احوالي است . ماده گردد

. به او از مرتبت عقل فعال فروتر باشدشأن يک انسان کامل است؛ هر چند که رت

باعتقاد فارابي وصول بدين مقام تنها بواسطه افعال ارادي ميسر است؛ افعالي که بعضاً 

جنبه نظري داشته و بعضاً بدنيند و چنين نيست که اين مقام بواسطه هر نوع فعلي 

و که پيش آيد حاصل گردد، بلکه به افعال محدود و مقدور خاصي حاصل ميشود 

، اما اين امر )٩٨(يي از افعال نيز هستند که خود مانع از وصول به سعادتند پاره

تعارضي با ادعاي پيشتر گفتة فارابي ندارد که بخش اعظمي از افعال انساني، براي 

اينکه او را در اين حد از مقام و مرتبت قرار دهد، التفات  و التجاء او به الگويي از 

يي است که بنايش بر فضيلت است و به اعتبار اين  ينهرياست پيامبرگونه رئيس مد

اين مهمترين عنصري است که در تحليل فارابي از . بنا مدينه فاضله ناميده ميشود

تا ) برخلاف افلاطون(نظريه اعتدال به آن توجه شده است، اما براي خود ارسطو 

دي و اساسي حدي مغفول بوده و يا اگر بدان پرداخته، آن را بعنوان مفهومي کلي

مورد توجه قرار نداده است و سعادت را بيشتر در حد يک مفهوم کاربردي و کليد در 

اين در حالي است که براي فارابي و در آثار سياسي وي نيز . اخلاق مطرح کرده است

هايي است که بيشترين فراواني را دارد يا از فراواني استعمال بالايي  سعادت از واژه
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وي تلاش گويايي است از  ةتحصيل السعاداف بر اينکه کتاب مض. برخوردار است

عنايت ويژه و تام و تمام او نسبت به مفهومي که نه تنها نياز اساسي زندگي فردي، 

ها  بلکه يک نياز اجتماعي و اساسي محسوب ميشود و وي براي هر دوي اين عرصه

  .يز نشان دهدچاره انديشي کرده است و سعي نموده تا سازوکار مناسب آن را ن

بحث تعليم و تأديب را پيش ميکشد و تصريح ميکند  )٩٩(ةتحصيل السعادفارابي در 

او تعليم . هاست هنيکه هدف از تعليم و تأديب، ايجاد فضايل نظري و خلقي در امتها و مد

ايجاد فضايل خلقي و صناعات «و تأديب را به » ايجاد فضايل نظري در امم و مدن«را به 

چهار چيز است که اگر : تعريف نموده و در فصل اول همين کتاب ميگويد» اممعملي در 

در ملتها و امم و اهل مدينه ايجاد شود سعادت دنيا و آخرت نصيب انسان خواهد شد و 

الفضايل ) ۳ )١٠١(الفضايل الفکريه؛) ۲ )١٠٠(الفضايل النظريه؛) ۱: آن چهار مورد عبارتند از

  )١٠٣(.يهالصناعات العمل) ۴، )١٠٢(الخلقيه

سؤالي را مطرح ميکند مبني بر اينکه  )١٠٤(فارابي در فصل چهارم از کتاب مذکور

آيا فضيلتي هست که جامع فضايل بوده و کاملترين باشد؟ اگر هست، کدام فضيلت 

يي از  است؟ آيا کاملترين فضيلت، يا فضيلت کامل مجموعي از فضايل است يا عده

فضايل است و يا فضيلت خاصي است؟ بعبارتي، آيا فضيلتي وجود دارد که قوت آن 

فضايل باشد که با داشتن آن بتوان از فضايل ديگر مستغني بود؟ پاسخ او به قوت کل 

  :اين سؤال مثبت است

  )١٠٥(.سةفهذه الفضيله هي الفضيله الرئيسه التي لافضيله اشد تقدماً منها في الريا

وي پس از پاسخ ايجابي به سؤال مذكور، سخن خود را به حوزه فضايلي ميکشاند 

ينه نقش همين فضايل را در قوت و قدرت دارند؛ مثلاً براي که در جزء جزء اجزاء مد

فرمانده سپاه، فضيلت رئيسه، علاوه بر قدرت فکري که بدان وسيله ميتواند نافعترين 

و زيباترين چيزي را که براي مبارزان و مجاهدان لازم است استنباط نمايد، داشتن 

پاه يک فضيلت رئيسه فضيلت اخلاقي است؛ مثلاً شجاعت داشتن براي فرمانده س

بنابرين بسته به اينکه شخص درگير چه صناعتي باشد، علاوه بر ضرورت . است

داشتن قوه استنباط نظري مربوط، نياز به يک فضيلت اخلاقي مربوطه هم دارد که 

در واقع . آن فضيلت خلقي از حيث قوت و قدرت اعظم فضايل يا فضيلت رئيسه است
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چيزي است که صناعات جزئيه را در جنس خود صناعت رئيسه در هر جنسي آن 

بکار ميگيرد و به تناسب اين صفت رئيسه، يک فضيلت اخلاقي متناظر رئيسه هم 

اما در خصوص تشخيص نافعترين يا زيباترين بودن آنها نگاه . وجود خواهد داشت

  :وي در همين کتاب بصراحت ميگويد. گرايانه است فارابي، نگاه نسبي

ماهو انفع و اجمل؛ فاما ان يکون اجمل في المشهور، او اجمل ثم ظاهر ان کل 

  )١٠٦(.في مله او اجمل في الحقيقه

همينطور نيز ممكن است غايات فاضله در يک ملت با ملت ديگر متفاوت باشد يا 

  :اينکه آنچه در حقيقت زيباترين است مطابق قول مشهور هم باشد يا نباشد

کذلک الغايات الفاضله، اما ان تکون فاضله و خيراً في المشهور، او فاضله و 

  )١٠٧(.لحقيقةما، او فاضله و خيراً في ا ملةخيراً في 

اين بيان فارابي بر آن تأکيد دارد که فضايل خلقي که در ملتي خاص مطرح است، 

ص فضايل اعظم است؛ يعني در تشخي» بودن انفع«و » بودن اجمل«کننده در  عامل تعيين

يا اصغر بايد حال امتها در نظر گرفته شود و در اين مسئله نسبتي نيز ميان فضايل فکري 

اش چه  و فضايل خلقي وجود دارد؛ يعني بسته به اينکه هر امتي فضيلت فکري رئيسه

همانطور که فضيلت فکري . اش نيز معلوم ميگردد باشد به تناسب فضيلت خلقي رئيسه

  )١٠٨(.)اين همان رابطه نظر و عمل است. (ي استتابع فضيلت نظر

باعتقاد فارابي اين نسبت تابعيت ميان هر چهار عاملي که وي پيشتر آنها را لازمه 

، فضيلت فکري )١٠٩(سعادت دنيا و آخرت دانسته بود برقرار است؛ يعني فضيلت نظري

اينها از هم جدا ناپذيرند و اگر  رئيسه، فضيلت خلقي رئيسه و صناعت رئيسه از هم جدايي

شوند، سعادتي که آن را بويژه در آخرت جستجو ميکنيم، حاصل نخواهد شد و آن 

  )١١٠(.سعادت، سعادت کامل نخواهد بود و غايت در رياست هم حاصل نخواهد شد

فارابي بر اين باور است که فضيلت نظري و فکري و خلقي و صناعت عملي 

ل ميشود و کسي را که اين قدرت عظمي در کسي که بالطبع آماده آن است حاص

عظيم در او وجود دارد، قادر است که جزئيات آن را در امم و مدن بوسيله تعليم و 
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بنابرين پيشنهاد کلي فارابي در ايجاد فضايل از هر نوع آن در  )١١١(.تأديب ايجاد نمايد

جامعه، موقوف به تأسيس نظام تعليم و تربيت است که در آن هم فضايل نظري و 

مدخليت دارد » قول«در نظام تعليمي مورد نظر وي . فضايل خلقي مورد توجهند هم

  .هر دو مورد عنايتند» فعل«و » قول«و در نظام تأديبي 

  گيري نتيجه

آيد نشان ميدهد که گرچه نظريه اخلاقي  آنچه از مطالعه نوشتار حاضر بدست مي

» سعادت«فارابي در کليت خود وامدار انديشه ارسطويي است و او در اصل اخلاق، مفهوم 

را کليديترين مفهوم دانسته است که از رهگذر عمل به فضايل و پرهيز از رذائل براي 

سعادت است که حيات دنيوي و اخروي انسان را  آدمي حاصل ميشود و بدينگونه اين

اما وامداري او به ارسطو در اين حد متوقف نشده، بلکه مانند او معتقد . تضمين ميکند

است که فضيلتي که عمل بدان سعادت را موجب ميشود يا عين سعادت است، حدوسط 

نسبيت را وارد » حدوسط بالاضافه«ميان دو حد ديگر است و او نيز مانند ارسطو با تعبير 

. يي در حوزه اخلاق برسميت شناخته است فضاي اخلاق نموده و تغير و تبدل را بگونه

فارابي مانند ارسطو فعل اخلاقي را فعل ارادي دانسته که ميتوان برايش قانون وضع کرد؛ 

او همانند ارسطو معتقد است که اخلاق يا افعال . هر چند نه براي همه و نه براي هميشه

دي به اختلاف مکان و زمان و امم و افراد اختلاف ميپذيرد و اين تبدلات را نيز اسباب ارا

مختلف است که بعضاً طبيعي و بعضاً نيز اراديند و البته علوم نظري ما قادر به احاطه آنها 

فارابي مانند ارسطو توان برانجام فعل فضايل را فطري ميداند، اما معتقد نيست . نيست

مند باشند، اما ما ميتوانيم تصور کنيم که انساني  مند يا رذيلت الفطره فضيلتکه انسانها ب

بطور فطري توانمنديش بر حرکت بسوي فضايل يا ملکات آسانتر از حرکت بسوي ضد 

فارابي همچون ارسطو نقش عادت را با توجه برسميت شناختن حد و حدود . آنها باشد

ر لحاظ فضايل اصلي و اساسي که آن را به دو براي استعدادها مورد توجه قرار داده و د

قسمت خلقي و نطقي آن را تقسيم کرده و اينکه فضايل چهارگانه خلقي يعني عفت، 

شجاعت، سخاوت و عدالت را فضايل رئيسه دانسته و خرد و کياست و ذکاوت و 

اما در . فهمي را مصاديق فضايل نطقي دانسته است، باز هم وامدار ارسطوست خوش

ن اينکه شاخص حدوسط کيست يا چيست، صبغه ارسطويي او کمرنگ شده و تعيي
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: بصراحت ميگويد )١١٢(الحكم فصوصاو در . هاي ديني بيشتر ديده ميشود گرايش به آموزه

فعل جميل فعلي است که شرع يا عقل حسن آن را ثابت کرده باشد، در حالي که حتي 

آنجايي که مدبران مدينه و حاکمان را  ردپايي از شرع در آثار ارسطو نميتوان يافت و يا

کننده حدوسط در اخلاق ميداند، بيشتر صبغه افلاطوني و تا حدي  درنهايت عامل تعيين

با وجود اينکه اين امر نشانگر آن است که فارابي در . صبغه ديني دارد تا صبغه ارسطويي

يا نظريات  حد يک مقلد صرف توقف نکرده و عناصر آشکاري را از اعتقادات ديني و

خاص فلسفي خويش در تحليل خود وارد نموده است، با اينهمه اشکال مشترک الورودي 

همواره به او و ارسطو وارد است و آن اينکه او نيز مانند ارسطو براي تبيين فضايلي که 

لزوماً حدوسط دو حد ديگر نيستند تلاش جدي نکرده است؛ هر چند که به فضايل 

   .ر ارسطو جلوه کرده، پرداخته استبيشتري از آنچه در نظ
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  .۱۹، صهمان. ٣٦

37. Book II. p. 4. 

38. Ibid., p. 5. 

39. Ibid., p. 6. 

40. Ibid., p. 6 (without appealing to rules or maxims). 

  .۱۳، صاخلاق نيكوماخوس. ٤١
  .همانجا. ٤٢
زيرا دانش سياست همه دانشهاي عملي را بکار ميبرد و . بزعم ارسطو اين دانش، دانش سياست است. ٤٣

  )۱۴، صهمان. (چه بايد کرد و چه نبايد کرددانش سياست است که قوانيني مينهد مبني بر اينکه 
  .۱۷، صهمان. ٤٤
  .همانجا. ٤٥
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  .همانجا. ٤٦
  .۲۰، صهمان. ٤٧
  .همانجا. ٤٨
  .۲۱، صهمان. ٤٩
  .۲۷، صهمان. ٥٠
  .۲۸و  ۲۷، صهمان. ٥١
ذکر  الفهرستنديم در  ارسطو در يادداشت خود بر اين کتاب بنقل از ابن اخلاق نيکوماخوسمترجم کتاب . ٥٢

را اسحاق بن حنين از زبان سرياني به زبان عربي ترجمه کرده و فارابي هم بر  اخلاقميكند که کتاب 
با آميختن ) ق.ه  ۴۲۱.ف(او اشاره ميکند که ابوعلي مسکويه . بخشي از آن تفسيري نوشته است

تفکران يوناني و هاي افلاطون و ديگر م يي از انديشه با پاره اخلاق ارسطويي از مطالب کتاب  خلاصه
را به زبان عربي تأليف کرد و خواجه  تهذيب الاخلاقو  ةالطهارهاي ديني، کتاب  همچنين انديشه

مسکويه را به فارسي  تهذيب الاخلاقو  ةالطهارخلاصه معاني کتاب ) ق.ه  ۶۳۳.ف(نصيرالدين طوسي 
ترجمه نمود و با افزودن مطالبي درباره سياست مدن و تدبير منزل از اقوال و آراء ديگر حکما کتاب 

  )۹، صخلاق نيکوماخوسا. (را نگاشت اخلاق ناصريمعروف 
  .۳۰ـ۲۷، حققه و قدم له و علق عليه فوزي نجار، ص فصول منتزعهفارابي، ابونصر، . ٥٣
  .۳۰، صهمان. ٥٤
  .مانجاه. ٥٥
  .۳۲و  ۳۱، صهمان. ٥٦
  .۳۲، صهمان. ٥٧
  .همانجا. ٥٨
  .همانجا. ٥٩
  .۴۷، ترجمه و تحشيه سيدجعفر سجادي، صهاي اهل مدينه فاضله انديشه؛ فارابي، ابونصر، ۳۳و  ۳۲، صهمان. ٦٠
  .۱۸۸، صبوستانسعدي، . ٦١
  .۴۷، ترجمه و تحشيه سيدجعفر سجادي، صسياست مدينه؛ ۳۳، صفصول منتزعه. ٦٢
  .۳۴، صفصول منتزعه. ٦٣
  .۷۲و  ۷۱، صةينالمد سةالسيا. ٦٤
  .۷۲، صهمان. ٦٥
  .۷۳، صهمان. ٦٦
  .۱۸۱و  ۱۸۰، صفلسفه سياسي فارابيناظرزاده كرماني، فرناز، . ٦٧
  .۱۸۱، صهمان. ٦٨
  .۷۴، صةينالمد سةالسيا. ٦٩
است، اما همچنان اش بيشتر متأثر از افلاطون و انديشه افلاطوني  هرچند فارابي در طراحي نظام مدينه. ٧٠

  .هايي از نظام فکري ارسطو نيز بر آن سايه افکنده است ها و آموزه آميزه
  .۱۸۸، صفلسفه سياسي فارابي. ٧١
  .جاهمان. ٧٢
  .۱۸۹، صهمان. ٧٣
  .۹۵، صفصول منتزعه. ٧٤
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  .۹۶، صهمان. ٧٥
  .۱۹۳، صفلسفه سياسي فارابي. ٧٦
  .۱۹۵، صهمان. ٧٧
  .همانجا. ٧٨
  .۳۶، صفصول منتزعه. ٧٩
  .همانجا. ٨٠
  .۳۷، صهمان. ٨١
  .همانجا. ٨٢
  .۳۸، صهمان. ٨٣
  .۳۹، صهمان. ٨٤
  .۵۵، صاخلاق نيکوماخوس. ٨٥
  .۴۰، صهمان. ٨٦
  .۲۰۸، صهاي اهل مدينه فاضله انديشه. ٨٧
  .۲۰۹و۲۰۸، صهمان. ٨٨
  .۲۱۰و  ۲۰۹، صهمان. ٨٩
  .۲۱۶، صهمان. ٩٠
  .۲۲۳و  ۲۲۲، صهمان. ٩١
خواننده جهت آشنايي با انديشه کامل فارابي در خصوص مدينه و انواع آن و شرايط رئيس مدينه ميتواند . ٩٢

که تماماً با اين انگيزه نگارش يافته است، مراجعه نمايد و  هاي اهل مدينه فاضله انديشهبه کتاب آراء يا 
  .تفصيل بحث را در آنجا جستجو کند

  .۲۲۵ ص ،هاي اهل مدينه فاضله انديشه. ٩٣
  .۲۲۵ ، صهمان. ٩٤
  .۲۴۳ ، صهمان. ٩٥
  .۱۸۶، قدم له و شرحه علي بو ملحم، صاحصاء العلومفارابي، ابونصر، . ٩٦
  .۱۳و  ۱۲، صهمان. ٩٧
  .۱۸۶ ، صسياست مدينه. ٩٨
  .۱۷، قدم له و علق عليه و شرحه علي بو ملحم، صةتحصيل السعادفارابي، ابونصر، . ٩٩
  .۲۵ ، فصل اول، صهمان. ١٠٠
  .۵۵ ، فصل سوم، صهمان. ١٠١
  .۴۹، فصل دوم، ص همان. ١٠٢
  .۲۵، فصل اول، صهمان. ١٠٣
  .۶۳، فصل چهارم، صهمان. ١٠٤
  .۶۴، صهمان. ١٠٥
  .۶۵، صهمان. ١٠٦
  .همانجا. ١٠٧
  .۶۶، صهمان. ١٠٨
فضيلت نظري، فضيلتي است که بوسيله آن معقولات حاصل ميشوند و فضيلت فکري اعراض آن . ١٠٩
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فضيلت است که فضيلت خلقي را استنباط ميكند و به همين جهت نيز معقولات را تمييز ميدهد و اين 

پس ). ۶۷و  ۶۶، صةتحصيل السعاد(گفته ميشود که فضيلت فکري و فضيلت خلقي با هم مقترنند 
  .فضيلت فکري بر فضيلت خلقي سابق است

  .۶۶، صةتحصيل السعاد. ١١٠
  .۷۰، صهمان. ١١١
اسماعيل الحسيني الشنب غازاني، مع حواشي المير ، شرحه للسيد لحكما فصوصفارابي، ابونصر، . ١١٢

  .۱۲۳محمدباقر الداماد، تحقيق علي اوجبي، ص

  :فارسي  منابع

  .ق ۱۴۰۳نا، بيروت،  ، بيتهذيب الاخلاقمسکويه، ابوعلي،  ابن. ۱
  .ق ۱۴۱۱امير،  مطبعة، قم، انتشارات بيدار، تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراقـــــــــــ ، . ۲
  .۱۳۸۹، ۳، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، انتشارات طرح نو، چاخلاق نيکوماخوسارسطو، . ۳
  .۲۵۳۵، ترجمه فواد روحاني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جمهوريافلاطون، . ۴
 الدين مجتبوي، تهران، انتشارات ، ترجمه و اضافات سيدجلالکليات فلسفهم، وآور ،استرولريچارد؛ پاپکين، . ۵

  .ق ۱۴۰۲، ۳حکمت، چ
پور، قم، دفتر  ، ترجمه حميدرضا حسني و مهدي عليگرايي محوري تا فضيلت از مسئله پينکافس، ادموند، . ۶

  .۱۳۸۲، ۱نشر معارف، چ
  .۱۳۷۳، ۱، چ۱دانشگاه تهران، ج دهخدا، نامه لغتدهخدا، علي اکبر، . ۷
  .۱۳۶۲، ۵مرتضوي، ج ، سيداحمد الحسيني، البحرين مجمعالطريحي، فخرالدين، . ۸
، ترجمه و تحشيه سيدجعفر سجادي، سازمان چاپ و انتشارات هاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي، ابونصر، . ۹

  .۱۳۷۹وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
  .ق۱۴۱۲له و شرحه و بوبه علي بوملحم، بيروت، لبنان، دارمکتبه الهلال،  ، قدماحصاء العلومـــــــــــ ، . ۱۰
، حققه و قدم له و علق عليه فوزي متري نجار، )الملقب بمبادي الموجودات( نيةالمد سةالسياـــــــــــ ، . ۱۱

  .۱۳۶۶انتشارات الزهرا، 
  .۱۳۷۹، ترجمه و تحشيه سيدجعفر سجادي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سياست مدينهـــــــــــ ، . ۱۲
  .ق ۱۴۰۵الزهرا،  لمكتبةحققه و قدم له و علّق عليه فوزي نجار، ا، فصول منتزعهـــــــــــ ، . ۱۳
، شرحه للسيد اسماعيل الحسيني الشنب غازاني، مع حواشي الميرمحمدباقر فصوص الحکمـــــــــــ ، . ۱۴

  ).ق۱۴۳۱( ۱۳۸۹، ۱الداماد، تحقيق علي اوجبي، تهران، انتشارات حکمت، چ 
/ ، بيروت، دارالمشرق۱، قدم له و علق عليه البير نصري نادر، چالحکيمينالجمع بين رأيي ـــــــــــ ، . ۱۵

  .ق ۱۴۰۵الزهرا،  لمكتبة، ايران، ا۲چ
  .ق ۱۴۱۲، قدم له و علّق عليه و شرحه علي بوملحم، بيروت، دارمکتبه الهلال، ةتحصيل السعادـــــــــــ ، . ۱۶
سيدجلال الدين مجتبوي، مرکز انتشارات علمي فرهنگي، ، ترجمه ۱، جتاريخ فلسفهکاپلستون، فردريک، . ۱۷

  .۱۳۶۲، ۱چ
  .۱۳۷۶، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا، فلسفه سياسي فارابيناظرزاده کرماني، فرناز، . ۱۸
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